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مقدمه
ــت كه يكى از جنبه  ــر ملتى داراى جنبه هاى مختلفى اس ــت تاريخى ه هوي
ــت. بى شك اقوام مختلف با مناطق جغرافيايى  ها، جغرافياى تاريخى آن اس
ــتند. اين تعاملات،  هم جوار محل زندگى خويش، داراى تعاملات متقابل هس
هم بر اقوام و هم بر اقليم آنان تأثير دارند. نمونه هاى بارز آن، سرزمين آلمان 
ــه و فرانك ها، انگلستان و قوم انگلوساكسون و سرزمين  و قوم ژرمن، فرانس
ايران و قوم ايرانى است. از ابتداى ورود قوم ايرانى به اين سرزمين تاكنون، نام 
ايران بر تمامى اين سرزمين و شايد بر سرزمين هاى پيرامون آن اطلاق مى 
شد. پارس، فارس، پرس، پرسه و... از مشتقات و ديگر اسامى اطلاق شده بر 
ــرزمين و سرزمين هاى پيرامون آن است كه هم نشانگر قدمت تعامل  اين س
جغرافياى ايران با نژاد ايرانى است و خليج فارس بخشى غيرقابل تفكيك از 

اين سرزمين است كه نام آن برگرفته از صاحبان آن است.
خليج فارس از قرن ها پيش و از زمان تمدن بين النهرين به عنوان يك آب راه 
ــته است. چنان چه فينقى ها به عنوان  مهم تجارى و نظامى اهميت ويژه داش
ــه و بازرگانان موفق جهان، از طريق آب راه خليج فارس  اولين اقوام تاجرپيش
بين هندوستان و درياى مديترانه تجارت مى كرده اند. امپراطورى هخامنشى 
(به ويژه داريوش اول) نيز با استفاده از همين آب راه بر منطقه اى وسيع از آسيا 
ــوم (ق.م) نيز، اسكندر  ــالارى مى كرد. در قرن س و آفريقا حكمرانى و درياس
مقدونى متوجه موقعيت و اهميت ويژه جغرافيايى خليج فارس به عنوان يك 
پُل ارتباطى بين بخش هاى غربى و شرقى امپراطورى خود شده بود، بنابراين 

تصميم گرفت شبه جزيره عربستان را تسخير كند.
ــر دارد و تمدن بشر،  ــه در ژرفاى تاريخ و تمدن بش نام «خليج فارس» ريش
ــنيده بود. تلاش برخى  ــال 1958 (م)، نام ديگرى بر اين دريا نش از آغاز تا س
محافل غربى براى دگرگون كردن نام خليج فارس، تلاشى است بى سابقه و 
به همان اندازه خلاف عرف و اخلاق كه همه ي اصول علمى و اخلاقى بشر 
متمدن را به چالش مى گيرد. پيشينه ي اين تلاش ناميمون در حقيقت به دهه 
1930 (م) باز مى گردد. به دورانى كه سرچارلز بلگريو3 نماينده سياسى بريتانيا 
در خليج فارس، به عنوان «مشاور امير بحرين» در خدمت استعمار بريتانيا بود. 
ــبت به بحرين كه در همان دهه مطرح  وى در برابر ادعاى تاريخى ايران نس
شده بود، سخت برآشفته شد و اين ادعا و بيدارشدن ايران و ايرانى را خطري 
براى دوام استعمار كشورش بر سرزمين هاى عربى خليج فارس قلمداد كرد و 
در جهت مقابله با ايران و ايرانى بودن نام آن دريا تلاش نمود. در اين تلاش، 

چكيده
خليج فارس و كشورهاى حاشيه آن در طول تاريخ از اهميت قابل ذكرى برخوردار بوده 
و نقش عمده اى در تحولات فرهنگى و تمدنى منطقه و جهان ايفا نموده است؛ امروزه 
ــى جهان را تشكيل مى دهند. اهميت  نيز يكى از مهم ترين مناطق اقتصادى و سياس
اطلاع و آگاهى از مسائل اين مجموعه به خصوص براى ايرانيان كه بخش مهمى از 
آن را تشكيل داده اند امرى غير قابل انكار است. تمدن هاى درخشان بين النهرين؛ ايران 
باستان و اسلام در نواحى مجاور اين آب راه شكل گرفته اند كه طى دوران اوج و عظمت 
ــه جهان عرضه كرده اند. موقعيت  ــتاوردهاى تمدنى و فرهنگى عمده اى را ب خود دس
ويژِه ي جغرافياى خليج فارس موجب شده تا اين منطقه به يكى از مراكز اصلى تبادلات 
اقتصادى و مراودات اجتماعى بين نواحى شرق آفريقا؛ حوزه اقيانوس هند و جنوب شرق 
آسيا تبديل شود و همواره در مسأله ي رقابت بين قدرت هاى بزرگ منطقه اى و جهان 
داراى جايگاه ويژه اى باشد. حضور قدرت هاى استعمارى بيـگانه در خليـج فارس يكى 
از نمودهاى بـارز اهميت آن در منـاسبات بين المللى است؛ با اكتشاف نفت در نواحى 
پست كرانه ها و فلات قاره خليج فارس اين منطقه مركز عمده توليد و صادرات نفت 
خاورميانه گرديد و بر اهميت اقتصادى و سياسى آن افزوده شد. هدف اين تحقيق ارائه 
اطلاعات لازم در زمينه جغرافياى تاريخى خليج فارس و مسائل كشورهاى حاشيه آن 
(همسايگان جنوبى) مى باشد؛ هرچند رسيدن به اين هدف به علت گستردگى؛  پويايى 
ــوار مى باشد. با همه اهميتى كه اين  ــائل منطقه وظيفه اى بس دش و متنوع بودن مس
ــبات فرهنگى و سياسى جهان داشته است تاكنون تحقيق و  منطقه در اقتصاد و مناس
پژوهشى فراگير در تمامى زمينه هاى اين منطقه استراتژيكى صورت نگرفته است كه 
با توجه به ضرورت اصالت و شناسايى آن محقق بر آن گرديده تا در زمينه جغرافياى 
تاريخى و مسائل كشورهاى حاشيه خليج فارس پژوهش حاضر را انجام تا مورد استفاده 

دانشجويان؛  محققان و پژوهش گران اين حوزه قرار گيرد.
ــدن (civilization)، موقعيت  ــارس (persian Golf)، تم ــج ف واژگان كليـدى: خلي
 ،(historical situation) ــى ــت تاريخ ــتراتژيكى (strategicy situation)، موقعي اس

(area transformation) تحولات منطقه

● دكتر محمد نايب پور1
● سرهنگ لقمان ملكى2
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او پرونده اى را براى دگرگون كردن نام خليج فارس به «خليج عربى» فراهم 
آورد و اين پرونده را به دولت خود تقديم نمود.

ــال 1958 (م) ادامه يافت. در سال يادشده عبدالكريم قاسم و  اين وضع تا س
سرهنگ هاى يار و ياور او در عراق كودتا كرده و آن كشور تأسيس شده توسط 
استعمار بريتانيا را مركزى براى تعصبات عربى قلمداد نمودند و سراسر منطقه 

را به دوران تازه اى از تلاطم و كشمكش سياسى كشاند.
ــناد غيرقابل انكار موجود، نام خليج فارس قدمتى بيش از تاريخ  ــاس اس براس
ــورهاى  ــكل دارد. ضعف كش ــوب اقليم خود يعنى اين درياى مثلثى ش مكت
ــلامى به ويژه ايران در دو سده اخير و به خصوص در دهـه هاى اول قرن  اس
بيستم، باعث شد كه بسيارى از حقـوق حقـه اين كشورها دستخوش تعاملات 
و بازى هاى سياسى و بين المللى قرار گيرد. يكى از بارزترين نمونه هاى تضييع 
ــت كه  ــلاش مذبوحانه براى جعل و تغيير نام خليج فارس اس ــن حقوق، ت اي
پژوهشگران متعهد كشورمان در سال هاى اخير با كوشش و رنج فراوان سعى 

در اثبات تاريخى مسماى خليج فارس نموده اند.
اميد است تحقيق حاضر بتواند بخشى از نيازهاى علمى و پژوهشى دانشجويان، 
اساتيد، كارشناسان و تحليل گران مسائل خليج فارس و خاورميانه در ارتبـاط 
ــورمان برآورده  ــناخت واقعى قدمت و نام و پيوند آن را با جغرافياى كش با ش

سازد، ان  شاءاالله.

موقعيت و ويژگى هاى جغرافيايى منطقه
1 ـ  مشخصات دريايى و اقليم خليج فارس

ــج فارس يا به نام تاريخى و ديرينه آن «درياى پارس» درواقع عبارت از  خلي
ــكى در بخش جنوب غربى  ــيع آن در خش يك « خليج » يا پيش رفتگى وس
قاره آسيا و شمال شبه جزيره عربستان و جنوب فلات ايران است. اين خليج 
در واقع شاخه شمال غربى اقيانوس هند است كه به واسطه درياى عمان به 
اقيانوس هند مرتبط شده است. خليج فارس در جنوب ايران بين 24 درجه و 
30 درجه و 30 دقيقه عرض شمالى، و 48 درجه و 56 درجه و 25 دقيقه طول 

شرقى از نصف النهار گرينويج قرار دارد.
ــه از لحاظ طبيعى  ــك داخلى4» ك ــه درياهاى «كوچ ــارس از جمل ــج ف خلي
ــاير درياهاى اطراف خود متفاوت است. وسعت آن حدود  ــاختمانى با س و س
ــت، كه تقريباً نصف وسعت درياى (درياچه) خزر  232/850 كيلومتر مربع اس
ــت كه در حدود 438 هزار (تا حدود 440 هزار) كيلومتر مربع مساحت آن  اس
ــمار درياهاى كم عمق  ــت و بنابراين در ش ــت. عمق خليج فارس كم اس اس
جهان مانند خليج هودسُن، درياى بالتيك و دريـاى شمال محسوب مى شود. 
بيشترين عمـق آب خليج فارس از 92 متر تجاوز نمى كند. عمق آب در حدود 

 بقيه به سختى به 73 متر مى 
4
1  سطح خليج فارس كمتر از 36 متر و در
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رسد (اسدى، 1368: ص11).
خليـج فارس در ابتـداى پيدايش وسعت بسيار داشته و تا اواخر دوره ي سـوم 
زمين شناسى بخش هاى بيشترى از جلگه هاى خوزستان، بهـبهان، برُازجان و 
بوشهر تا زمانى بسيار نزديك زير آب بوده و رودهاى دجله و فرات جداگانه به 
خليج فارس وارد مى شده اند، در حالى كه اكنون، پس از پيوستن دو رود مذكور 
ـــكيل «شـط العرب» (ارونـدرود) و طى مسيرى بيـش از  به يك ديگر و تش

110 كيـلومتر به خليج فارس مى پيوندد.
پوشش كف خليـج فارس در نقـاط مختلف آن متفاوت است. در نقـاط عميق، 

كف دريـا گِلى است. در ايوان هاى مرجانى، كف از ماسه هاى سخت و مرجان 
و سنگ است و در سواحل عربستان مخصوصاً شمال بحرين كف دريا از گِل 
رُس سفيد است. كف دريا نزديك سواحل ايران و جاهايى كه عمق آب خليج 
ــاختمان و تاريخچه پيدايش شباهتى با درياهاى اطراف خود  فارس از نظر س
ــا روى نوعى «فلات قاره5» يعنى دنباله و امتداد جلگه هاى  ندارد، تمامى دري
ــكيل خليج فارس نتيجه يك اتفاق كوچك  اطراف فلات ايران قرار دارد. تش
زمين شناسى است، و به دليل همين ويژگى زمين شناسى است كه اگر سطح 
آب خليج فارس حدود 20 متر پايين رود، وسعت آن نصف مى شود (مستوفى، 
1341: ص2). ضمناً سواحل شمال غربى آن (رأس خليج فارس) در دوران هاى 
تاريخى دچار تغييرات فاحشى شده و شايد هيچ دريايى در جهان به اين سرعت 
و در زمان نزديك به زمان ما تغيير شكل نداده باشد. دانشمندان عموماً براين 
اعتقادند كه در آغـاز دوره ي تاريـخ يعنى تقريباً سه هـزار سال (ق.م) سـواحل 
خليج فـارس تقريباً 200 كيلومتر بالاتر از كرانه هاى امروزى و در شمال سواحل 
كنونى در خاك ايران گسترده بوده است (نفيسى، 1341: ص61). در آن زمان، 
هنوز شط العرب تشكيل نشده بود و رودهاى دجله و فرات و نيز كرخه، كارون، 
ــارس مى ريخته اند. برآورد  ــتقيم به خليـج ف جراحى و هنـديجان به طور مس
كرده اند كه ساحل خليج فارس در مدت   3 هزار سال به ميزان 150 كيلومتر 

به سمت آب پيش رفته است (كيهان، 1341: ص12).
ــندم 800 ـ  طول خليج فارس از محل اروندكنار تا تنگه هرمز در رأس المس
850 كيلومتر و بيشترين عرض آن 350 ـ 375 كيلومتر و كم ترين عرض آن 
حدود 50 ـ 75 كيلومتر در منطقه تنگه هرمز است. طول سواحل ايرانى خليج 
ــواحل عربى حدود 1760 كيلومتر و مجموع طول  فارس 1259 كيلومتر و س
سواحل آن حدود 3 هزار كيلومتر است. حجم آب آن در حدود 13 هزار ميليارد 
متر مكعب، و جهت جريان آب از سمت شمال غربى و جنوب شرقى و ارتفاع 

امواج آن حداكثر 3 متر است (اسدى، 1368: ص11).
ــا توجه به موقعيت  ــت و ب ــمالى واقع اس خليج فارس در منطقه ي معتدله ش
عرض جغرافيايى آن، كل خليج فارس منطقه ي بسيار گرم و جنوبى منطقه ي 
ــورهاى مصر،  ــمالى قرار دارد كه از نظر عرض جغرافيايى هم رديف كش ش
ــمال آفريقاست. بررسى آمارهاى هواشـناسى منطقه نشان مى دهد  ليبى و ش
ـــواحل مجاور آن از جمله منطقه بسيار گرم محسوب  كه خليـج فارس و س
مى شوند كه بدون ترديد در بين نواحى هم عرض خود از نظر ميزان گرما قابل 
توجه است، چنان كه متوسط دماى ساليانه آن بين 24 ـ 28 درجه سانتيگراد 
ــا (52/67 درجه) و ماه هاى دى و  ــت، ماه هاى تير و مرداد گرم ترين ماه ه اس

بهمن خنك ترين ماه ها (15 درجه) در سال است.
ــت و متوسط  بارندگى در منطقه خليـج فارس تابع نظم و ترتيب خاصى نيس
ريزش باران در فصول مشابه بسيار متفاوت است، ولى بارش در سواحل ايران، 
خرمشهر در حدود21 سانتيمتر و در بوشهر 27 سانتيمتر كه به مراتب بيشتر از 
سواحل عربى است (سواحل عربستان حدود 10 سانتيمتر)، فصل ريزش باران 
ــت و كيفيت بـارش  در خليج فارس منحصر به ماه هاى آذر، دى و بهمن اس
از نظر علم هواشناسى از نـوع « ادوارى» است كه نتيجه مستقيم هسته هاى 

هواى كم فشار مديترانه اى است (گنجى، 1341: صص 27 ـ 26).

2 ـ  جزاير و بنادر خليج فارس
خليج فارس را 8 كشور ساحلى در برگرفته است. ايران، عراق، كويت، عربستان 

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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سعودى، بحرين، قطر، امارات متحده عربى و عُمان. در بين كشورهاى هم جوار 
منطقه، ايران پرجمعيت ترين (70 ميليون نفر) و قطر كم جمعيت ترين (580 
ــايه آن است. ايران داراى بيشترين ساحل (1259 كيلومتر) و  هزار نفر) همس

عراق داراى كم ترين ساحل مشترك (58 كيلومتر) با خليج فارس است.
ــك دارد كه در نقاط  ــدود 130 جزيره بزرگ و كوچ ــه خليج فارس ح منطق
مختلف آن پراكنده هستند. جزاير شمالى كه همگى در مالكيت ايران هستند 
ــمال  ــند، در حالى كه جزاير جنوبى و ش ــكونى و آباد مى باش كم و بيش مس
ــتند غالباً مرجانى و سنگى بوده و  ــورهاى عربى هس غربى كه متعلق به كش
عمدتاً غيرمسكونى هستند. بزرگ ترين و پرجمعيت ترين جزيره خليج فارس 
«قشم6» (ايرانى ) است كه حدود 115 كيلومتر طول و بين 10 ـ 35 كيلومتر 
ــس از آن به ترتيب جزاير «بوبيــان» ( كويتى) و «بحرين»  ــرض دارد. پ ع
بزرگ ترين جزاير منطقه هستند. جزايرى مانـند: هرمز، قشم، خارك، كيش، 
بحرين و «فَيلكَه» (كويتى) داراى سوابق ديرينه ي تاريخى يا تجارى هستند. 
در حال حاضر جنوبى ترين جزيره متعلق به ايران «فارسى7» است كه تقريباً 
روى خط «مُنصف» طول خليج فارس و در شمال جزيره «عربى» (متعلق به 

عربستان سعودى) و حدود 100 كيلومترى ساحل ايران قرار دارد.
ــه هرمز از اهميت  ــره هرمز واقع در تنگ ــر خليج فارس، جزي ــان جزاي در مي
ــت. به همين جهت، در طول تاريخ يا مورد  ــتراتژيك ويژه اى برخوردار اس اس
طمع و تهاجم اقوام غيرايرانى بوده (نظير تهاجم گسترده پرتغالى ها به آن جا 
در سال 1506 (م) و ادامه ي حضورشان تا سال 1622 (م)، يا مركز حكومتى 
و اميرنشين بوده است، و يا به عنوان يك مركز و قطب تجارى ـ اقتصادى از 
اهميت ويژه اى برخوردار بوده است. مجمع الجزاير بحرين نيز واقع در جنوب 
ــناد و مدارك تاريخى از قرن ها  ــلوا» به گواه اس خليج فارس و در «خليج سِ
ــت. چنان كه در  ــاهى ايران بوده اس ــور پهناور و قدرتمند پادش قبل جزء كش
زمان پادشاهى اردشير ساسانى، وليعهد ايران حاكم آن جا بود( رزم آرا، 1341: 

ص80).
ــت كه برخى از آن ها سوابق  خليج فارس جدا از جزاير، داراى بنادر زيادى اس
ــيراف» واقع  ــده «س تاريخى و تجارى مهمى دارند. بندر تاريخى و منهدم ش
ــول چند قرن يكى از  ــرى بندر طاهرى امروزى در ط ــدود 3/5 كيلومت در ح
ــت (سلطانى بهبهانى،  بزرگ ترين بنـادر و مراكز تجاري خليج فارس بوده اس
ــيراف مهم ترين شهر فـارس و از حيث  ـــيراز، س 1341: ص135). بعد از ش
وسعت به هـمان انـدازه شـهر شـيراز مى باشد. خانه هاى آن جا از چوب هاى 
ــت (اصطخرى، 1374: بى جا).  ــده و داراى چندين طبقه اس ــاج ساخته ش س
ــرمايه داران سيراف بر سواحل خليج فارس و آب هاى آن تسلط  تاجران و س
داشته اند و حتى سيراف از نظر تجارتى بر بندر بصره، به عنوان يكى ديگر از 

بنادر عمده و تاريخى منطقه برترى داشته و با آن در رقابت بوده است. براساس 
ــناد و شواهد موجود، سابقه تاريخى اين شهر (بندر) به زمان ساسانيان نيز  اس
مى رسد. متأسفانه در خلال زلزله شديدى كه در سال 366 يا 367 (ه.ق) رخ 
ــيراف به طور كلى منهدم شد. پس از ويرانى سيراف، جاى آن را  داد، بندر س
ــلجوقيان،  جزيره «كيش8» گرفت. چنان كه اين جزيره در دوران غزنويان، س
خوارزمشاهيان و مغول ها و از اواخر قرن پنجم تا اواخر قرن هشتم هجرى به 
مدت سه قرن مركز تجـارى و بازرگانى خليج فارس بوده است. در اين دوره 
كيـش بسيار آبـاد و پر تحرك بود و بسيارى از راه هاى دريايى منطقه به آن 

جا منتهى مى شد (سلطانى بهبهانى، 1341: ص135).

3 ـ  جغرافياى تاريخى منطقه و نام خليج فارس
ــنادى را در تاريخ باقى  ــا اس ــش از ميلاد كه عيلامى ه ــارم پي ــزاره چه از ه
ــته اند، ما اطلاعاتى از وضعيت جغرافيايى خليج فارس در دست داريم.  گذاش
ــتان در كنار درياچه اى از آب شور واقع شده  در آن زمان، جنوب غربى خوزس

بود كه آب هاى چهار رود كرخه، بالارود، دِز و كارون امروزى و بخشى از آب 
ــى ريخت. قديمى ترين قومى كه مطالعه زمين را به طور  هاى دجله به آن م
جدى آغاز كردند بابلى ها9 بودند. آنان در آثارى كه از حدود دو هزار سال (ق.م) 
برجا گذاشته اند، زمين را صفحه مسطحى فرض مى كردند محاط در رودخانه 
ـــورى ها آن را «نـارمرتو» يا «رود تلـخ»  ـــور (خليـج فارس) كه آش آب ش
مى ناميدند و اين قديمى ترين نامى است كه از خليج فارس به جا مانده است. 
كهن ترين نقشه زمين و حك شده بر لوح سنگى از سلسله ي سوم بابلى ها به 
نام «اور» (ur) و متعلق به قرن هفتم (ق.م) در دست است كه نشان دهنده 
ميزان معلومات آن قوم از شكل جهان آن زمان است. در اين نقشه كه منظرى 
ــده آن روزگار را منعكس مى كند، تمامى جهان شناخته  ــناخته ش از دنياى ش
شده آن دوران از سرزمين هاى بابل و آشور و اطراف آن تجاوز نمى كرد! اين 
دو سرزمين به شكل دو مربع مستطيل در داخل دايره اى ترسيم شده اند. رود 
فرات نيز از بالا به طرف پائين نقشه جريان دارد كه به وسيله خليج فارس (آب 
هاى تلخ و شور) احاطه شده است. در آب هاى ماوراء درياى شور، هفت جزيره 
به شكل مثلث (پره هاى ستاره) ترسيم و مسافت هاى چندى بر آن ها ثبت شده 

است. اصل سند يادشده در موزه ي بريتانيا نگهدارى مى شود.
يونانى ها و از جمله «استرابون» (63 يا 64 ق.م ) با توجه به دانش زمان خود 
مى پنداشتند كه گرداگرد خشكى هاى زمين را كه تقريباً مستطيل شكل است 
ــت كه چهار درياى كوچك  دريايى بزرگ و كنارى (اقيانوس) احاطه كرده اس

به اين شرح از آن منشعب شده است:
درياى متوسط يا خليج روم (مديترانه امروزى)) 1

خليـج فارس در ابتـداى پيدايش وسعت بسيار داشته و 
تا اواخر دوره ي سـوم زمين شناسى بخش هاى بيشترى 
از جلگه هاى خوزستان، بهـبهان، بُرازجان و بوشهر تا 
زمانى بسيار نزديك زير آب بوده و رودهاى دجله و فرات 
جداگانه به خليج فارس وارد مى شده اند



148
اره 

شم
 - 

138
9  

ريور
شه

47

درياى خزر (كاسپين)) 2
خليج عربى (درياى سرخ امروزى)) 3
خليج فارس ( به يونانى پرسيكون كااى تاس10).) 4

در كنار آثار و اسناد متعدد و معتبر تاريخى ديگر، استرابون در كتاب جغرافياى 
ــت، و به ويژه  ــارس را به كار برده اس ــور مكرر نام خليج ف ــان خود به ط جه
ــد كه عرب ها بين خليج عربى (درياى سرخ امروزى) و خليج فارس  مى نويس

سكونت دارند (مشكور، 1341: ص39).
ــارس در يكى از  ــت تاريخى نام خليج ف ــرى درباره هويت و اصال ــند ديگ س
ــتان، يعنى سرزمين مصر در كنار كانال سوئز  مهم ترين متصرفات ايران باس
پيدا شده است. به گواه مستندات تاريخى، داريوش اول هخامنشى پس از آن 
ــال 517 (ق.م) سرزمين مصر را تصرف كرد، به دستور وى ترعه اى  كه در س
ــرخ و رود نيل حفر شد و بدين وسيله درياى مديترانه به وسيله  بين درياى س
ــد (رازى، 1335: صص 26 ـ 25). در  ــن كانال به اقيانوس هند متصل ش اي
ــاه در  ــه اى كه به يادبود حفر ترعه به خط هيروگليف به امر داريوش ش كتيب
ــف  ــوئز فعلى كش كنار اين ترعه نصب گرديد و ضمن حفارى هاى كانـال س
شد، ضمن شرح كوتـاهى درباره ي آن، از خليج فارس به عنوان «دريايى كه 
از پارس مى آيد» نام مى برد. هرودوت (484 ـ  425 ق.م) مورخ شهير يونانى 
طبق نقشه ترسيمى خود، جهان را به دو قاره آسيا و اروپا تقسيم مى كند و از 
جمله درياى سرخ را به نام «خليج عربى» ياد مى كند (نقشه هاى خليج فارس، 

1368: ص ث).
ــناد و مدارك تاريخى و معتبر همگى دال بر اصالت  ــى اس به هر حال، بررس
ــينه دار «خليج فارس» است كه جاى كوچك ترين شك و  و هويت نام پيش
ــى باقى نمى گذارد. استفاده و كاربرد نام جعلى «الخليج  ترديدى را براى كس
ــى دارد كه سابقه آن به دهه1960 (م) بر  ــه سياس العربى» يا «الخليج» ريش
ــدى، 1368: صــص 7 ـ 6). خلاصه اين كه نام خليجى كه در  مى گردد (اس

جنوب ايران است از قرن ها (ق.م)، درياى پارس و يا خليج فارس نام داشته 
ــرخ)  و نام «خليج العربى» حتى قبل از اين تاريخ به «بحراحمر» (درياى س
اطلاق مى شده است! بنابراين بايد گفت كشورهاى عرب هم جوار و غير هم 
جوار «خليج فارس» هيچ گونه نيازى به تغيير نام خليج فارس ندارند! چرا كه 
ــرن ها قبل نيز به موازات نام خليج فارس، درياى ديگرى با عنوان مورد  از ق
نظر آنان، يعنى الخليج العربى، كه در حال حاضر همان درياى سرخ (بحراحمر) 
ــده است (مجتهدزاده و  ــت، در منابع تاريخى و جغرافيايى قديمى ذكر ش اس

نفيسى، 1354: ص61).
قابل ذكراست كه عنوان هاى خليج فارس و خليج عربى را نخستين بار يونانى ها 
اطلاق كرده و به كار برده اند. بنابراين بايد گفت كه در اين نام گذارى، عامل 
ــته است! سخن آخر اين كه  ــى يا عربى، قحطانى دخالتى نداش ايرانى، فارس
ــته تاكنون  نام «خليج فارس» در همه زبان هاى زنده دنيا از دوران هاى گذش
ــتفاده بوده و همه ي كشورهاى جهان اين درياى  پذيرفته و جارى و مورد اس
ــكور ـ  اقتدارى ـ  ايرانى را به زبان خود خليج فارس (پارس) مى خوانند (مش

طباطبايى، 1341: صص 301ـ 65 ـ 38).
نكته مهم و قابل تذكر اين كه دكتر سيدمحمدعلى نوفل (1979 ـ 1981.م) 
معاون دبير كل وقت اتحاديه عرب و نماينده دولت مصر در «كنفرانس حقوق 
ــال 1967 م ـ 1347 ش يعنى دوران حادّ استفاده از نام  ــر تهران» (در س بش
جعلى خليج فارس) در مصاحبه اى با خبرنگاران پيرامون نام خليج فارس اظهار 
داشت: «من كوشش هايى را كه براى تغيير نام خليـج فارس به خليج عربى 
ــخر مى گيرم و اين كوشش ها را بى نتيجه دانسته  صورت مى گيرد، به تمس
ــدى، 1379: بى جا). وى افزود كه مطالعاتى درباره ي  و محكوم مى كنم (اس
ــال 1952 (م) كتابى درباره ي اين منطقه  ــته و در س منطقه خليج فارس داش
نوشته كه در آن همه جا از «خليج فارس» نام برده است (مجتهد زاده، 1372: 

ص27).

نقشه ي خليج فارس در قرن هفدهم و هجدهم

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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C)) قابل توجه است كه دبيرخانه سازمان ملل متحد هم طى يادداشت شماره
LA45.8.2  مورخ 10 اوت 1948 (م) در پاسخ به مكاتبات نمايندگى دائم ج. 
ا. ا در آن سازمان درباره استفاده از نام صحيح و تاريخى خليج فارس در متن 

اسناد و مدارك آن نهاد بين المللى تأكيد كرده است كه :
«دبيرخانه مايل به تكرار و تأييد اين موضوع است كه رويه متعارف اين بوده 
كه در اسناد و انتشارات دبيرخانه از اصطلاح خليج فارس استفاده شود. بدين 
ترتيب، دبيرخانه اين كاربرد را كه از ديرباز معمول بود، رعايت كرده است. لذا 
ــناد، نقشه ها  ــت كه بايد اصطلاح خليج فارس در اس دبيرخانه معتقد بوده اس
و... كه توسط اين دبيرخانه با مسئوليت آن تهيه مى شود به كار رود و به اين 
ترتيب از مقبول ترين كاربرد تاريخى آن استفاده كند» (مجموعه مقالات خليج 

فارس، 1368: ص 151).

تاريخ استعمار در خليج فارس
خليج فارس از قديمى ترين دوران هاى تاريخ بشرى مورد توجه اقوام گوناگون 
ــده در جزاير بحرين معلوم شده است كه  ــف ش ــت. از كتيبه هاى كش بوده اس

ــه دنيا در خليج فارس تجارت مى  � به عنوان اولين اقوام تاجرپيش ــا فينيقى ه
كردند. بعد از آنان، تجارت خليج فارس مدتى به دست بابلى ها و سپس ايرانى 
ها افتاد. پس از سـلطه اعراب بر ايران و بين النهرين در قرن هفتم (م)، ارتباط 
با هندوستان از راه خليج فارس براى مسلمانان ميسر شد و تجارت منـطقه به 
دست آن ها افتاد. بدين ترتيب از آن زمان خليـج فارس به عنوان مهم ترين راه 

ارتباطى بين بازارهاى شرق و غرب درآمد.
ــيله  ــف راه دريايى در دماغه «اميدنيك» به وس اين وضع تقريباً تا زمان كش
ــال 1497 (م) ادامه داشت. تا پايان  ــكودوگاما» دريانورد پرتغـالى در س «واس
ــم از مهم ترين مبادلات  قرن نوزدهم كالاهايى مانند ادويه، مرواريد و ابريش
ــوب مى شد. به ويژه كسب انحصار تجارت ابريشم  تجارى اين منطقه محس
كه مورد توجه كشورهاى استعمارى اروپا بود. در فاصله ي سال هاى اوليه قرن 
شانزدهم تا سال 1971 (م) دولت هاى چندى براى تسلط و استفاده از امكانات 
منطقه، با يك ديگر در يك چالش قدرت و رقابت قرار داشتند كه اولين آن ها 

پرتغالى ها و آخرين شان انگليسى ها بودند.

الف) پرتغالى ها
پرتغالى ها از نخستين كشورهاى استعمارگر دنيا هستند كه به اقيانوس هند و 
ــى پيدا كردند. در سال 1497 (م) واسكودوگاما مسافرت  خليج فارس دسترس
ــتى آغاز و پس از عبور از دماغه اميد نيك به غرب  تاريخى خود را با 4 كش

اقيانوس هند رسيد. او در اين مسافرت، مناطق حساس اقيانوس هند و خليج 
فارس را شناسايى كرد.

ــكودوگاما بعد از بازگشت به پرتغال در سال 1499 (م)، گزارش سفر خود  واس
ــاه پرتغال ارائه داد. پادشا، يك ناوگان نظامى  را به دربار «دون مانوئل» پادش
قدرتمند را با 14 فروند ناو جنگى و تعداد 3 هزار سرباز مسلح در سال 1506 
ــالار  ــى اقيانوس هند و خليج فارس كرد كه تحت فرماندهى درياس (م) راه
�» (1453 ـ 1515. م) قرار داشت. هدف از اين مأموريت  «آلفونس آلبوكِرك

در اختيار گرفتن كامل تجارت بين آسيا و اروپا بود.
آلبوكرك در سر راه خود از سمت جنوب افريقا به سمت شمال اقيانوس هند، 
جزيره استراتژيك «سوكوترا» را كه مشرف به خليج عدن و باب المندب بود، 
تصرف كرد. او پس از ترك اين منطقه تا رسيدن به جزيره هرمز، به مناطق 
مختلفى حمله كرده وبه كشتار مردم پرداخت و سرانجام « قَلهات» « قوريات»، 
بندر مسقط، صُحار كه همه ي آن ها جزو قلمرو امير هرمز بودند تصرف نمود. 
سپس «خورفكّان» را تسخير و سرانجام به جزيره سوق الجيشى هرمز حمله 
ــتغال هرمز 1507 (م) در واقع حلقه هاى زنجير  و آن جا را تصرف نمودند. اش
استعمار پرتغـال را به لحاظ سلطه بر نقاط استراتژيك خليج فارس تكميل مى 

كرد (ويلسن، 1366: صص 127 ـ  125).
هجوم نظامى پرتغالى ها به خليج فارس و تصرف هرمز در زمان حكومت شاه 
ــماعيل صفوى اتفاق افتاد. در اين زمان حكومت ايران نه تنها گرفتار يك  اس
رشته جنگ هاى داخلى و خارجى بود و نيروى دريايى قدرتمندى براى مقابله 

با آنان در اختيار نداشت (همان منبع، ص 130).

ب) هلندى ها
هلندى ها در قرن شانزدهم (م) روابط تجارى غيرمستقيمى از راه «ليسبون» 

با هند و مشرق زمين داشتند. در سال 1602 (م) 
بنابه دستور دولت هلند، شركت هاى مختلفى كه براى تجارت با هند شرقى 
تأسيس شده بودند، ادغام شدند و «كمپانى هند شرقى هلند» را تأسيس كردند. 
ــارت ادويه ميان هلندى ها،  ــختى در زمينه تج ــن زمان به بعد رقابت س از اي
پرتغالى ها و انگليسى ها در گرفت و كشتى هاى هلندى پس از مغلوب نمودن 
ــتى هاى پرتغالى، راه «جزاير ادويه» را براى خود باز كردند (همان منبع،  كش

ص 183).
رقابت ميان هلندى ها و انگليسى ها زمانى جدى تر و شديدتر شد كه مسئولان 
ــيس كردند.  ــعبه اى را در بندرعباس تأس ــرقى انگليس» ش «كمپانى هند ش
(1623.م) با ورود نخستين كشتى هلندى در همان سال به بندرعباس طولى 

از هزاره چهارم پيش از ميلاد كه عيلامى ها اسنادى را در 
تاريخ باقى گذاشته اند، ما اطلاعاتى از وضعيت جغرافيايى 
خليج فارس در دست داريم. در آن زمان، جنوب غربى 
خوزستان در كنار درياچه اى از آب شور واقع شده بود كه 
آب هاى چهار رود كرخه، بالارود، دزِ و كارون امروزى و 
بخشى از آب هاى دجله به آن مى ريخت
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نكشيد كه منافع تجارى هلندى ها و انگليسى ها تصادم پيدا كرد (فور، 1371: 
ص11). در تاريخ 21 نوامبر 1623 (م) قرار داد تجارى ميان هلندى ها و شاه 
عباس اول منعقد شد كه براساس آن، امتيازاتى براى تجارت ابريشم، تأسيس 
ــان و بندرعباس و معافيت از پرداخت عوارض گمرگى  تجارت خانه در اصفه
نصيب هلندى ها شد. اين قرارداد آغـازگر توسعه روابـط تجارى كمپانى هند 
ــد، به نحوى كه تا آغـاز قرن هجدهم (م)، هلـند  ــرقى هلند با ايـران ش ش
ــود. علاوه بر اصفهان و بندرعباس،  ــن طرف تجارت خارجى ايران ب مهم تري
ــعبات ديگرى از كمپانى هند شرقى هلند در شهرهاى شيراز، لار، كرمان،  ش
بوشـهر، بندرگُنگ و بصره تأسيس شد. بدين ترتيب نفوذ هلندى ها در خليج 
فارس توسعه يافت و رقيب خطرناكى براى انگليسى ها شدند (فلسفى، 1353: 

صص 183ـ174). 
ــدى در ايران رو به ضعف نهاد  ــا آغاز قرن هجدهم (م) وضع بازرگانان هلن ب
و كمپانى هند شرقى هلند تصميم گرفت شعبه هاى خود را در برخى شهرها 
تعطيل كند و تنها شعبه هاى بندرعباس و بوشهر را نگهدارد، اما پس از مدتى 
به علت بروز اختـلافاتى ميان مسئولين كمپانى و دولت عثـمانى، شعبه بصره 
به جزيره خـارك منتقل شد و طى 12 سال اشغال خارك، هلندى ها به تجارت 

مرواريد و ادويه پرداختند (وادالا، 1356: ص44).
ــتعمار هلندى ها در خليج فارس به وسيله «ميرمهناى بندرريگى»  پرونده اس
بسته شد. او به عنوان يك ياغى در برابر حكومت كريم خان زند قد عَلم كرد 
ــمال غربى خليج فارس بود  ــاً از جمله راهزنان دريايى قدرتمند در ش و ضمن

(فرامرزى، 1346: بى جا).
ــروع به مخالفت و مبارزه با سلطه هلندى ها  ــال 1765 (م) ش مير مهنّا در س
ــتا در چند مرحله حملاتى را عليه آنان  بر جزيره خارك كرد و در همين راس
سازماندهى كرد. سرانجام در دسامبر 1765 (م) مير مهنّا حمله نهايى خود را 
عليه دژ «موسلسـتاين» هلندى ها به فرماندهى «هوتينگ» واقع در خارك به 
ــدند، دژ نظامى  ــيارى ش اجرا درآورد. در اين حمله هلندى ها متحمل تلفات بس
آن ها در تاريخ 30 دسامبر همان سال سقوط كرد و بالاخره آنان تسليم شدند. 
به اين ترتيب با سقوط جزيره خارك دوران سلطه و نفوذ هلندى ها در خليج 
فارس كه حدود يك قرن و نيم ادامه داشت به پايان رسيد (فور، 1371: ص 

.(11

ج) فرانسوى ها
فرانسه در سال 1664 (م) براى رقابت با انگلستان و هلند در زمينه تجارت با 
مشرق زمين «كمپانى هند شرقى فرانسه» را تأسيس كرد تا عهده دار توسعه 

ــى فرانسه در شرق شود. پس از اين كه كمپانى در بندر  نفوذ تجارى و سياس
سورات (واقع در غرب هندوستان) مستقر شد، مسئولان آن به فكر توسعه نفوذ 
در منطقه خليج فارس افتادند و به اين منظور در ژوئيه 1665 (م) يك هيأت 
ــى را براى انجام مذاكرات تجارى به ايران اعزام كردند. پس از انجام  بازرگان
يك رشته مذاكرات، شاه عباس دوم طى فرمانى مسافرت بازرگانان فرانسوى 
به ايران را مجاز اعلام كرد و صادرات و واردات فرانسويان به مدت 3 سال از 
پرداخت حقوق و عوارض گمركى معاف شد. هم چنين كمپانى اجازه يافت در 
شهرهاى اصفهان و بندرعباس شعبه تأسيس كند (هوشنگ مهدوى، 1355: 

ص119). 
ــه (1789. م) و به ويژه در دوره «ناپلئون بناپارت»  پس از وقوع انقلاب فرانس
(1804 ـ 1815. م) سياست خارجى آن كشور نسبت به قبل دستخوش تغيير 
ــعه طلبانه آن ها در خليج فارس  ــد. از جمله، گرايش هاى توس و تحولاتى ش
تشديد شد. فرانسوى ها ضمن حمايت از نيروهاى مخالف انگلستان در منطقه 
ــقط و هندوستان  ــى و تجارى خود را با ايران، مس خليج فارس، روابط سياس
ــولگرى  ــال 1889 (م) كنس ــترش دادند ( رازى، 1325: ص461). در س گس
فرانسه در بوشهر تأسيس شد كه به تلگراف ( به عنوان يك وسيله ارتباطى 
ــعه نفوذ آن كشور در  ــرفته روز) مجهز بود و از هدف هاى عمده آن توس پيش

منطقه، به ويژه در رقابت با انگلستان بود (يغمايى، 1352: ص65).

د) روس هاى تزارى
يكى از ويژگى هاى مهم در بررسى سياست هاى استعمارى روسيه تزارى در 
ــور به منطقه است. روس ها  منطقه خليج فارس، نزديكى جغرافيايى اين كش
براى رسيدن به درياهاى آزاد و گرم جنوبى مانند خليج فارس، درياى عمان و 
اقيانوس هند، علاوه بر آن كه يك هدف آرمانى را تعقيب مى كردند، هم چنين 

از اين راه مى توانستند سلطه خود را بر هندوستان تحقق بخشند.
سابقه ي توجه روسيه تزارى به خليج فارس به وصيت نامه «پطركبير» (1672 

ــت  ــيه مبنى بر لزوم دس ـ 1725.م) برمى گردد كه در آن بر هدف  جدى روس
يابى به آب هاى گرم خليج فارس تأكيد و روش هاى مناسب براى تحقق آن 
پيش بينى شده است. يكى از اولين اقدامات روس ها براى نفوذ بيشتر در خليج 

فارس تأسيس كنسول گرى خود در بصره در سال 1881(م) بود.
ــت خارجى منطقه اى روس ها در خلال سال هاى 1895 ـ  ــتراتژى سياس اس
1900 (م) اين بود كه با تأسيس پايگاه هاى دريايى در خليج فارس و استقرار 
نيروهاى نظامى در آن ها، و نيز ايجاد يك خط آهن سراسرى شمال ـ جنوب 
ــيه، ترتيبى اتخاذ كنند تا در  ــرى روس در ايران و اتصال آن به راه آهن سراس

يكى از ويژگى هاى مهم در بررسى سياست هاى استعمارى 
روسيه تزارى در منطقه خليج فارس، نزديكى جغرافيايى 
اين كشور به منطقه است. روس ها به دنبال دستيابى به 
درياهاى آزاد و گرم جنوبى مانند خليج فارس، درياى عمان 
و اقيانوس هند، و از اين راه سلطه بر هندوستان بودند

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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ــده و با استفاده از آن  ــى به منطقه اعزام ش موقع لزوم نيروهاى نظامى روس
نيروها به هدف هاى خود جامه عمل بپوشانند (ويلسن، 1366: ص299).

ه) آلمانى ها
توجه آلمانى ها به خليج فارس به اواخر قرن نوزدهم (م) باز مى گردد. امپراطورى 
آلمان در اين دوران در انديشه تحقق «طرح پان ژرمن» بود. اولين تماس هاى 
آلمانى ها با خليج فارس مانند هميشه با استفاده از روابط و مبادلات تجارى 
آغاز شد، از جمله اولين رقابت هاى تجارى با بازرگانان فرانسوى بر سر تجارت 
قند آلمانى در منطقه خليج فارس بود، كه در حدود سال 1884(م) انجام گرفت 
ــال 1895 (م) يك كشتى جنگى آلمانى از  ــد. در س و بعداً با ناكامى مواجه ش

ــهر و بصره ديدار دوستانه اى انجام داد. در همين ايام، تجارت خانه  بنادر بوش
ــهر تأسيس شد كه معتبرترين  هايى در برخى نقاط خليج فارس از جمله بوش
ــيله جوانى آلمانى به نام «رابرت  ــركت «ونكهاوس» بود كه به وس آن ها ش
ــركت بعداً نمايندگى هايى در بندرعباس،  ونكهاوس13 » تأسيس شد. اين ش

بوشهر، خرمشهر، بصره و بحرين ايجاد كرد (وادالا، 1356: ص57).
ــى آلمانى ها در خليج فارس، طراحى و اجراى  محور اصلى فعاليت هاى سياس
ــهور به  ــزرگ آن ها يعنى «راه آهن هامبورگ ـ خليج فارس» مش پروژه ي ب
«راه آهن بغداد» منعقد شد. مسير آن، هامبورگ ـ استانبول ـ بغداد ـ بصره و 

كويت بود، كه با كارشكنى انگليسى ها بى نتيجه ماند (همان منبع: ص59).
به دنبال اين شكست ها، آلمانى ها توجه خود را به جزيره ي ابوموسى معطوف 
ـــواحل آن از جمله صيدگاه هاى مهم مرواريد بود. به علاوه،  ــتند، زيرا س داش
ــورد توجه آلمانى ها قرار گرفت كه با  ــرخ كه م معادن غنى گوگرد و خاك س
ــارجه و حمايت دولت انگلستان از آن ها، عمليات استخراج  ــيخ ش اعتراض ش

معادن گوگرد و خاك سرخ ابوموسى نيز متوقف شد (همان منبع: ص 60).
فعاليت هاى بازرگانى و در عين حال سياسى شركت ونكهاوس، از آن پس در 
ــروع جنگ جهانى اول و  كرانه هاى رودخانه كارون در ايران ادامه يافت. با ش
قرار گرفتن آلمان در برابر جبهه متفقين، سياست نظامى گرى آلمان شكست 
خورد. به اين ترتيب فعاليت هاى استعمارى آلمان نيز در خليج فارس بسته شد 

(ليتل فيلد، 1366: بى جا).
و) انگليسى ها

دريانـوردان و بازرگانان انگليسى از اواسـط قرن شانزدهم (م) به منظور تجارت 
ــركت هايى را تأسيس كردند.  ــورهاى آسيايى و به ويژه هندوستان، ش با كش

سابقه فعاليت هاى استعمارى انگلستان در خليج فارس بسيار طولانى و ريشه 
دار است، به عبارت روشن تر از ابتدا فعاليت استعمارى آن تا پايان كار با يك 

تاريخ 400 ساله استعمارى روبرو هستيم.
ــاه عباس اول، دامنه فعاليت هاى كمپانى هند شرقى در  ــلطنت ش در زمان س
ــترده تر شد، پس از مدتى بررسى و فرستادن نماينـدگان متعدد به  ايران گس
ــرقى تصميم گرفت بندر جاسك را در سال  ــرانجام كمپانى هند ش ايران، س
ــد (وادالا، 1356:  ــدر تجارتى در خليج فارس برگزين ــه عنوان بن 1619 (م) ب

ص67).
ــأله دزدان دريايى و  ــته مس ــائل خليج فارس در قرن هاى گذش يكى از مس
ــوابق طولانى دارد، فعاليت هاى دزدان دريايى اين بهانه را  تجارت بوده كه س
فراهم كرد و انگلستان با ادعاى سركوبى آن ها در خليج فارس وارد عمل شد 

(ويلسن، 1366: ص224).
دولت مذكـور، به بهـانه مبـارزه با راهـزنان دريـايى، تاجران برده و قاچاقچيان 
ــلحه به تدريج اجازه يافت همه كشتى هايى را كه در خليج فارس به رفت  اس
وآمد مى پرداختند بازرسى و نظارت كند. بدين ترتيب، انگلستان با توسل به اين 
بهانه نيز راه توسعه نفوذ و تسلط بيشتر خود را بر خليج فارس و سرزمين هاى 
ــيه آن هموار و استوار كرد. چنان كه در همين راستا، انگلستان از اواسط  حاش
ــتقر كرد  ــه بعد يك ناوگان نظامى دائمى در بحرين مس ــرن نوزدهم (م) ب ق

(همان منبع: ص248).
ــى جوان و تازه  ــد از پايان جنگ جهانى دوم يك قدرت اقتصادى و سياس بع
ــوان دو رقيب عمده  ــوروى به عن ــس يعنى آمريكا و نيز اتحاد جماهير ش نف
انگلستان در خاورميانه مطرح شدند و به تدريج آمريكا سررشته كار را از دست 
ــتان خارج كرد و با قدرت بالاى اقتصادى و فناورى خود، بر انگلستان  انگلس
ــد، بنابراين با توجه به مشكلات فراوان اقتصادى آن كشـور، تحمل  چيره ش
مخارج سنگين استقرار نيروهاى نـظامى و ناوگـان عظـيم انگلستان در آب 

هاى دوردست، ديگر امكان پذير نبود (جناب، 1349: ص438).
بالاخره هارولدويلسن در 16 ژانويه 1968 (م) در مجلس عوام آن كشور اعلام 
ــتان تمامى واحدهاى نظامى خود را تا پايان سال 1971 (م) از  كرد كه انگلس
ــوئز خارج خواهد كرد. سرانجام، انگلستان در  ــرق س منطقه خليج فارس و ش
پايان سال 1971 (م) به سلطه و نفوذ چهار قرنى خود در منطقه پايان داد و از 

خليج فارس و شرق سوئز خارج شد ( اميرى، 1355: ص 244).

نگاهى به پيشينه تاريخ فارس زدايى خليج فارس
حكومت هند بريتانيا، پس از ورود به خليج فارس و ايجاد كنترل بر اين منطقه، 
ــتى ها و بى خبرى  هاى ايران قاجارى بهره گرفت و دامنه اقتدار خود را  از سس
در جزيره ها و كرانه هاى جنوبى خليج فارس گسترش داد. اين گسترش نفوذ 

حاكميت ايران بر كرانه هاى جنوبى خليج فارس تا آمدن 
پرتغالى ها به منطقه ادامه يافت. پرتغالى ها، عمان و 
بحرين و جزاير ايرانى و تنگه هرمز را در اوايل قرن 
پانزدهم ميلادى فتح كردند، ولى كنترل آنان براين مناطق 
اندكى فراتر از يك قرن نبـود 
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از راه امضاى يك سلسله قراردادهاى تحت الحمايگى با شيوخ قبايل جنوبى 
خليج فارس در سال هاى ميان 1820 تا 1980 (م) واقعيت يافت. قبايلى كه 
در آن دوران هنوز به گونه هايى مبهم در تابعيت ايران بودند و رهبران سياسى 
ــر مى بردند و اعتراض هاى حاج ميرزا آغاسى،  ايران در بى خبرى كامل به س
ــميت  ــت مبنى بر اين كه اين قراردادها را به رس ــت وزيران وق يكى از نخس
نخواهد شناخت، نتوانست از تبديل شدن اين سرزمين هاى تحت تابعيت ايران 

در جنوب خليج فارس به «امارات» تحت الحمايه بريتانيا جلوگيرى كند.
ــتراتژى بريتانيايى براى گسترش استعمار سرزمينى در منطقه كه مى  اين اس
ــتراتژى انگليسى ـ عربى گردد. جنوب خليج فارس به بهاى فارسى  تواند اس
ــج «de ـ  persianization of the Persian Gulf» نام گيرد، تا  زدايى خلي
ــب امتيازات  ــتم ادامه پيدا كرد. در اين دوران، بريتانيا كه كس آغاز قرن بيس
ــرزمينى در كرانه هاى جنوبى خليج فارس را آسان يافته بود، تلاش كرد تا  س
در پى تسخير مقر قاسميان (قواسم يا جواسم) در جلفار (رأس الخيمه كنونى)، 
قاسميان بندر لنگه در كرانه هاى شمالى خليج فارس را نيز به اطاعت خويش 

در آورد.
ــمالى اين دريا و  ــى زدايى خليج فارس در پس كرانه هاى ش ــتراتژى فارس اس
تلاش بريتانيا در راه تبديل بندرعباس، لنگه، بوشهر و خوزستان به يك سلسله 
«امارات عربى» جديد، پيشينه اى طولانى داشته است. از همان آغاز ورود به 
ــى، بدون اجازه ايران، جزيره هنگام را  خليج فارس بود كه نيروهاى بريتانياي
ــغال كرده و در جزيره قشم مستقر شده و حمله به بندر لنگه را هدف قرار  اش
ــت ايران، در آن تاريخ صورت  ــتقيم دول داد. اين حمله، به دليل اعتراض مس

نگرفت (مجتهدزاده، 1383: ص 13).

قضيه بندرعباس
ــمالى، ميانى و بخش هايى از جنوب خليج  ــرزمين هاى ش اين حقيقت كه س
ــتفاده يا تحت اداره مشترك ايران و  ــت و مورد اس فارس به ايران تعلق داش
ــوم به عمـان در سده هاى هجده و نوزده بود، به خوبى  قبيله هاى عرب موس
در شيوه اى كه حكومت ايـران در مجاز نمودن يا محدود ساخـتن فعاليت هاى 
قبيله هاى عرب در آن سرزميـن به كار مى برد، هـويداست. قاسمـيان مسندم 
و امـامان عمان و مسقط، در اوج فعاليت هاى خود پس از سرنگونى صفويان، 
ــتراتژيك قشم، هنـگام، هرمز و لارك قائل  اهميت بسيارى براى جزاير اس
ــمالى تنگه هرمز، كليد كنترل  ــد. براى آنان بندرعباس در كرانه هاى ش بودن

جزاير يادشده محسوب مى شد.
ــيت شديد و دقت نسبت به حاكميت  ــاه افـشار با آن حساس حكومت نـادرش

ــى معانى اجازه مى داد تا  ــرزمينى ايـران، به قبيله هاى عرب بن و تمـاميت س
ــم و هرمز باشند (نيرنورى، 1347: ص314).  اجاره دار بندرعباس و جزاير قش
ــال  ــلطان بن احمد (كه در س ــرزمين ها را سيدس ــرل اجاره دارى اين س كنت
ــقط ناميد)، در اواخر سده هجده از جنگ بنى  ــلطان مس 1793(م) خود را س
ــاس تقاضاى سيدسلطان، در سال  ــيده حكومت ايران براس معانى بيرون كش
1798(م) طى فرمانى اجازه فعاليت هاى اقتصادى در بندرعباس و جزاير قشم 
و هرمز را در برابر ماليات ساليانه شش هزارتومان به وى واگذار نمود (همان 

منبع: ص 314).
در 12 اوت همان سال 1798(م)، كمپانى هند شرقى بريتانيا توافقى با سلطان 
مسقط به امضاء رساند كه به موجب آن سيدسلطان متعهد گرديد در مسائل 
ــب دولت بريتانيا را بگيرد و به بريتانيا اجازه دهد تا در  بين المللى همواره جان
صورت تمايل، در بندرعباس اقدام به استقرار پادگان نمايد (آيتچيسون، 1909: 

ص12).
سيد سعيد بن احمد، جانشين سيدسلطان، در سال 1811(م) به موجب فرمان 
ــاه قاجار لقب اشرافى (اريستوكراتيك) عرفى ايران يعنى «خان»  فتح على ش
ــد  ــميل و ميناب به وى واگذار ش گرفت و اجاره دارى بندرعباس، بحرين، ش
ــقط در مقابل، پذيرفت كه  ــزى، 1989: ص161). امام مس ــم زاده تبري (كري
ــردازد. وى با جلب رضايت  ــه حاكم فارس بپ ــالانه را ب عوارض و ماليات س
ــد و براى مدتى آن جا را در  ــال 1816(م) به بحرين حمله ور ش ايران، در س
اشغال داشت. وى، شيخ يوسف بن نهـيان را به عنوان نايب حكمران خود در 
بندرعباس محسوب نمود (لسان الملك، 1336: ص199). وى تا مرگ فتـح 
ــاه در سـال 1835 (م) به دولت ايـران وفـادار ماند و از آن تاريـخ به  على ش
ــد و  ــاره به دولت ايران را متوقف كرد و عملاً ياغى ش ــد دادن مال الاج بعـ
ــال به درازا كشيد (نيرنورى، 1347:  ــتقلال را در پيش گرفت و 19 س راه اس

ص314).
دولت هاى ايران، تحت صدارت حاج ميرزا آغاسى و ميرزا تقى خان اميرنظام 
(اميركبير) در آن دوره 19 ساله نتوانستند سركشى شيخ يوسف و مداخله هاى 
ــتعمارى بريتانيا را از ميان ببرند. درحالى كه حاج ميرزا آغاسى به  ــران اس افس
ــه قراردادهاى تحت الحمـايگى  ــمى در اعتـراض ب صدور يك اعلاميه رس
بريتانيا با شيوخ جنوب در سال1840 (م) اكتفا كرد، ميرزاتقي خان اميركبير با 
ــمى تفتيش كشتى هاى ايرانى در خليج فارس توسط بريتانيا  صدور اجازه رس
در سال 1851 (م) عملاً به پيشرفت سياست هاى استعمارى بريتانيا در خليج 

فارس كمك كرد.
بريتانيا در سال 1819 (م) به بهانه جنگيدن با دزدان دريايى (شيوخ القاسمى) 

آخرين رويدادى كه بستگى سياسى نزديك عمان و ايران 
را بار ديگر به نمايش درآورد، عمليات نـظامى ارتش 
ايران در اوايل دهه 1970 (م) در عمان بود كه به شكست 
كمونيست هاى شورشى وجدايى خواهان ظفار در سال 
1975 (م) انجاميد 

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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ــيد به بهانه مبارزه عليه تجارت برده، با  ــده بود و مى كوش وارد خليج فارس ش
بازرسى كشتى ها در اين دريا بر سراسر خليج فارس تسلط يابد. هدف بريتانيا 
از ايجاد كنترل در اين دريا، جلوگيرى از نفوذ روسيه در اين جا و ايجاد تهديد 

نسبت به هندوستان بود (وحيدنيا، 1362: صص 82 ـ 80).
ــال 1854 (م) صدراعظم وقت، ميرزا آقاخان نورى، به گونه جديدى با  در س
ــد. وى پس از اعزام نيروى نظامى به بندرعباس و  امور بندرعباس روبه رو ش
ــف در 28 ژوئيه 1855 (م) در نامه اى به وزير مختار  شكست دادن شيخ يوس
بريتانيا در تهران، نه تنها از سياست هاى بريتانيا در خليج فارس شكايت نمود 
كه مستقيماً با منافع و حاكميت هاى سرزمينى ايران تضاد مستقيمى پيدا كرده 
ــينه ي ارتباط (تابعيت) سنتى امام مسقط با ايران اشاره كرد  بود، بلكه به پيش

(نورى، 1271: بى جا).
صدراعظم نورى، در انديشه برچيدن بساط اجاره نشينى عربى در سرزمين هاى 
ــم و از فارس و كرمان اعزام كرد و برخلاف  ــى، نيروهاى تازه اى را فراه ايران
تهديدهاى افسران استعمارى بريتانيا در حمايت از شيخ يوسف و سيد ثـوينى، 
او و لشكر عربى او را شكست داده و بندرعباس را از چنگ وى و امام مسقط 

بيرون آورد (قائم مقامى، 1341: صص 145 ـ 144).

قضيه بندرلنگه
ــال 1759 (م) دزدان دريايى به اقامتگاه كارگزاران سياسى  هنگامى كه در س
بريتانيا در بندرعباس حمله كردند، كمپانى هند شرقى از كريم خان زند طلب 
ــارت كرد. شيخ نصرخان، والى لار، مأمور خاتمه دادن به هرج و مرج در  خس
ــد. درگيرى جنگ ميان نيروهاى ملاعلى شاه اجتناب  بندرعباس و هرمز ش
ناپذير شد. لشكرى متشكل از 1000 جنگجو به فرماندهى شيخ قاسم جلفار 

(رأس الخيمه كنونى) در حمايت از ملاعلى وارد بندرعباس شد.
ــد كه در بندرلنگه، لافت،  ــمى ها موفق ش ــاخه از قاس با تداوم جنگ، يك ش
ــتقرار يابد. دولت ايران در سال 1885 (م) سازمان  ــناس و جزيره قشم اس ش
ــن فدراتيو را كه از دوران صفوى بر جاى مانده و كارآيى خود را از  ادارى كه
ــت داده بود، دگرگون كرده و ايران را به 27 ايالت تقسيم نمود كه بيست  دس
و ششمين آن ايالت بنادر خليج فارس بود. در همان سال شيخ يوسف قاسمى 
كه از سال 1878 (م) بر بندرلنگه حكومت داشت، به دست عموزاده اش، شيخ 
ــيد. اين رويداد دولت ايران را بر آن داشت تا به  ــد به قتل رس قظيب بن راش
خودمختارى قاسمى ها در بندرلنگه و توابع آن پايان دهد و اين ولايت را به 

كنترل مستقيم ايالت بيست و ششم درآورد.
اگرچه بريتانيا در طول سال هاى يادشده از پيشرفت خودمختارى القاسمى در 
بندرلنگه راضى بود و در عمل دست به اقدام ويژه اى براى تبديل آن به يك 
شيخ نشين عربى ديگر در شمال خليج فارس نزد، ولى از سقوط آن حكومت 
خودمختارى برآشفت و ادعاى مالكيت قاسميان شارجه بر جزاير ايرانى تنب، 
ــى را پيش كشيد. مالكيت آنان بر جزاير يادشده كه پيوسته  سيرى و ابوموس
از توابع بندرلنگه بوده اند، ميراث قبيله اى آنان است و پس از سقوط قاسميان 
ــارجه تحويل گردد. بريتانيا در پى اين  بندرلنگه بايد به عموزادگان آنان در ش
استدلال ها، جزاير تنب و ابوموسى را در سال 1903 (م) اشغال كرد و متعلق 
به شيوخ قاسمى شارجه و بعد رأس الخيمه دانست، اين وضع ادامه پيدا كرد 
تا اين كه بريتانيا پس از يك سال گفت و گوى رسمى با دولت ايران در سال 
ــده را به ايران بازگرداند (ملك محمدى نورى، 1375:  1971 (م) جزاير يادش

بى جا).

ايرانيان در خليج فارس
ــيم مى شوند: ساكنان  ايرانيان كرانه هاى جنوبى خليج فارس به 3 گروه تقس
اصلى و بومى منطقه، مهاجران قرون ميانه ميلادى و مهاجران روزگاران اخير 
از اين 3 گروه، گروه هاى اول و دوم تا حدود زيادى با ديگر ساكنان منطقه در 
ــوم  ــده اند، در حالى كه بخش در خور توجهى از گروه س هم آميخته و يكى ش

هم چنان ايرانى شناخته مى شوند.

ساكنان اصلى و بومى منطقه
گروه هايى كه ساكـنان اصلى بخش هاى گوناگون كرانـه هاى جنوبى خليـج 
فارس را تشكيل مى دهند، هم چـنان نشانه هايى از اصل ايرانى خود را حفظ 
ــم  ــال از 25 قرن (از ميانه قرن شش كرده اند. غير از بين النهرين كه 2 هزار س
ــى)  ــتين خلافت عباس (ق.م) تا ميانه قرن هجدهم (م) به جز دو قرن نخس
ــته را به ايران تعلق داشت و بيشتر مردمانش از اصل ايرانى هستند، دو  گذش
منطقه تمركز مردمان ايرانى تبار ديگر در كرانه هاى باخترى خليج فارس وجود 
دارد، اين دو منطقه عبارتند از: شبه جزيره مسندم، واقع در جنوب تنگه هرمز، 
عمان شمالى و سرزمين بحرين با تعاريف جغرافيايى باستانى اش كه افزون 
بر مجمع الجزاير بحرين، بخش باخترى شبه جزيره قطر و استان هاى حسا 
و قطيف عربستان سعودى را نيز در بر مى گرفت. منطقه اخير، از اين پس در 

اين اثر، «بحرين كرانه اى و دريايى» خوانده مى شود.

انسان هاى نخستين كرانه هاى جنوبى خليج فارس
برخى تئورى ها اصل مردم خليج فارس را به درهم آميختن سه شاخه از نسل 
ــتانى در كرانه هاى اين دريا در هزاره دهم (ق.م) معرفى مى نمايد. اين 3  باس
ــان14 كرانه هاى مكران كه در ميان بلوچ هاى  ــاخه عبارت بودند از: دراويدي ش
فاتح ساكن شدند، سامى نژادان داخله شبه جزيره عربستان كه حامى نژادان 
ــياهان بومى15 را در درون خود تركيب كردند و ايلاميان جنوب باخترى  يا س

ايران (ويلسون، 1928: ص25).
 برخى منابع سخن از اسكان گروه هاى سومرى و فينيقى و بابلى در آن ديار 
دارد. نقشه سياسى خليج فارس در قرون نزديك تر به تاريخ ميلادى، نقشه اى 
بود با طبيعتى ساده. سراسر منطقه كرانـه اى جنوب خليـج فارس جنـاح جنوبى 
مشترك المنـافع هخامنشى (330 ـ 559 ق.م) را تشكيل مى داد. نشانه اى از 
ــتقرار در خورد توجهى از اعراب در كرانه هاى خليج فارس در دوران (ق.م)  اس
ــت. امواج اعراب مهاجم از داخل عربستان به كرانه هاى خليج  در دست نيس
فارس از دو يا سه قرن پيش از پيدايش اسـلام آغاز شد (مجتهدزاده، 1992: 
ــرزمين هاى مسندم و عمان شمالى در عصر هخامنشى در مالكيت  بى جا) س

يك ايرانى تبار به نام داراپسر بهمن بود (ويلكينسن، 1977: ص129).
هخامنشيان از موقعيت استراتژيك تنـگه هرمز بهره فراوانى گرفتند و ناوگـان 
دريايى خود را براى كشف راه هاى دريـايى پيونددهنده هنـد و مصر به ايران 
ــتم كانال هاى آب رسانى زيرزمينى  ــيل كردند. آنان سيس و خليج فارس گس
«قنات» را به 4 گوشه گيتى (چهار كشورى كه بعدها فدراتيـو ايران را تشكيل 
ــاه هخامنشى (482 ـ  ــتم قنات در دوران داريوش ش داد معرفى كردند. سيس
ــد و اكنون در  521 ق.م) به عمان و كرانه هاى جنوبى خليج فارس معرفى ش
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آن ديار «فلج – افلاج» خوانده مى شود (همان منبع، ص 6).
گفته هاى ويلكينسن، به هر حال ترديدى باقى نمى گذارد كه سيستم قنات در 
عمان، همانند ديگر نقاط جهان، از سوى ايرانيان عصر هخامنشى معرفى شد 
و مسلم اين كه ايرانيان در آن دوران ساكنان بومى عمان و ديگر كرانه هاى 

جنوبى خليج فارس بودند.
كتاب عمان 93 منتشر شده توسط دولت عمان معرفى سيستم قنات را به آن 

سرزمين به كورش هخامنشى نسبت مى دهد و اشاره دارد:
ــرن چهارم (ق.م) براين  ــورش كبير، بنيان دهنده امپراطورى پارس، در ق «ك
ــد و در نتيجه آن سيستم مشهور آبيارى زيرزمينى «فلج»  ــرزمين چيره ش س
ــت» (دولت عمان، 1993:  ــى گرديد و دارايى منطقه بطينه فزونى گرف معرف

ص18).
ايرانيـان عصر پارتيان (اشكانيان) 270 (ق.م) تا 224 (م) پيشرفت چشم گيرى 
ــمال و  ــى در كرانه هاى ش ــاى پررونق ــتند و بندره ــوردى داش در كار دريانـ
ــان متمدن بر  ــاختند. آثارى كه آنان در دريانورى انس جنوب خليج فارس س
ــتند، فراوان و هنوز هم قابل تشخيص است. سكونت ايرانيان در  جاى گذاش
ــترش بيشترى گرفت و  كرانه هاى جنوب خليج فارس در دوران پارتيان گس
ــانيان (224 ـ 651 م) استحكام  حكومت ايرانيان براين كرانه در دوران ساس

فراوانى پيدا كرد (مجتهدزاده، 1355:ص10).
ــيدن به حاكميت تاريخى ايرانيان در كرانه هاى جنوب  براى استحكام بخش
ــرو انوشيروان ساسانى، سازمان حكومتى كهن را دگرگون  خليج فارس، خس
ــاخته و سازمان نوينى را زير نظر دو طبقه نظاميان و زمين داران به وجود  س
ــواران» و «مرزبانان» مى  ــه را آن هنگام در منطقه، «اس ــن دو طبق آورد. اي

خواندند (ويلكينسن، 1969: بى جا)
ــلام، به اعراب مهاجر اين امكان را داد كه حكومت ايرانيان  پيدايش دين اس
را در آن سرزمين برافكنند، ولى پيـوندهاى سـياسى ميان سرزمين عمـان و 
ايرانيـان كرانه هاى جنـوبى خليج فارس به صورت هاى گوناگون براى قرن 

ها دوام پيدا كرد (مجتهدزاده، 1354: ص 110).
در سال 456 (ه.ق) 1063(م) عماد الدوله از سوى سلجوقيان كرمان، سرزمين 
ــعدزنگى (ممدوح  عمان را فتح كرد. در اواخر قرن دوازدهم ميلادى ابوبكر س
ــى، عمان و بخش هاى ديگر از كرانه هاى  ــعدى) از اتابكان فارس ــيخ س ش
ــه زير فرمان خود درآورد. اين دوره از حاكميت ايران  جنوبى خليج فارس را ب
ــدن پرتغالى ها به منطقه ادامه يافت.  ــر كرانه هاى جنوبى خليج فارس تا آم ب
ــز را در اوايل قرن  ــن و جزاير ايرانى و تنگه هرم ــى ها، عمان و بحري پرتغال
پانزدهم ميلادى فتح كردند، ولى كنترل آنان براين مناطق اندكى فراتر از يك 
قرن نبـود (مجتهدزاده، 1349: ص35). امپراطورى صفوى در اوج اقتدار خود، 
عـمان و ديگر سرزمين هاى كرانه هاى جنوب خليج فارس را در سال 1602 
ــال درآورد. حاكميت ايران بر اين مناطق، يك بار ديگر، از  ــگ پرتغ (م) از چن
سوى نادرشاه افشار، در نيمه نخستين قرن هجدهم ميلادى، تحكيم شد. قتل 
نادرشاه در سال 1747(م)، سرآغاز زلزله سياسى سهمگينى محسوب مى شود 
كه جغرافياى سياسى ايران را به شدت دگرگون ساخت و در اندكى بيشتر از 
يك قرن، جدايى سرزمين هاى پهناورى را از چهارسوى جغرافياى ايران سبب 

گرديد (مجتهدزاده، 1372: ص19).
ــرزمين هاى كرانه اى جنوب خليج فارس، به دنبال  عمان و بحرين و ديگر س
قتل نادرشاه، رفته رفته زندگى سياسى جداگانه اى را در پيش گرفتند، در حالى 

كه حكمرانان عمان و بحرين، براى مدتى، گونه مبهمى از وابستگى سياسى 
به ايران را ادامه دادند.

ــران را بار ديگر به  ــى نزديك عمان و اي ــتگى سياس آخرين رويدادى كه بس
ــل دهه 1970 (م) در  ــات نـظامى ارتش ايران در اواي ــش در آورد، عملي نماي
ــت هاى شورشى وجدايى خواهان ظفار در  ــت كمونيس عمان بود كه به شكس

سال 1975 (م) انجاميد (مجتهدزاده، 1375: بى جا).
ــان بومى  ــارس از ميان ايرانيـ ــى خليج ف ــاكن در بخش جنوب ــان س ايراني
ــت كم دو گروه هم چنان قابل تشخيص  كرانـه هاى جنوبى خليج فارس، دس

هستند، بحارينه ها يا 
«بهارينه گان» بحرين (دريايى و كرانه اى) و «كمازره» از كنفدراسيون شيحوح 

در شبه جزيره مسندم بزرگ (عمان شمالى).

الف) بهارينه گان (بحارينه هاى) بحرين 
ــه اى) در مجموع بحارينه (بهارينه)  ــان ايرانى تبار بحرين (دريايى و كران بومي
خوانده مى شوند. اينان شيعى مذهب اند و شمارشان در بحرين دريايى از پنجاه 
ــعودى به  ــتان س ــمار آنان در قطر، ابوظبى و عربس هزار تن فراتر مى رود. ش
ــمى و آمار دقيـق ناشناخته است. بيشتر آنان، در  ــمارى رس دليل نبودن سرش
سرزمين هاى يادشده، در بين اعراب منطقه ساكن شده اند و به اين دليل گاه 
ــوند. برخى ديگر آنان را از مهاجران ايرانى روزگاران  ــمرده مى ش از اعراب ش

بلافاصله پيش از پيدايش اسلام مى دانند.

ب) كمازره از كنفدراسيون شيحوح مسندم
چند تئورى درباره قبايل كنفدراسيون شيحوح در بخش شمالى كشور عمال 
ــن آنان را «گروه  ــندم» وجود دارد. سرهنگ ويلس ــمال شبه جزيره مس «ش
ــتان، در آن  ــامى نژادان عربس ــياه» مى داند كه پيش از س كوچكى از نژادس
ــته اند. دولت عمـان، اين مردم و مردم سراسر عمـان را  ــكونت داش ديـار س
ــاره مى كند كه مردم كنونى شيحوح  ــه مى داند و اش با ايرانيـان از يك ريـش
ــاكـنان اوليه منـطقه هستند و از ديگر اعـراب تيره ترند (دولت  بازماندگان س
ــيحوح به زبـان ويژه اى سخن مى گويند كه  عمـان، 1976: ص26). مردم ش
در نخستين برخـورد، به نظر مى رسد آميخته اى از زبان هاى فارسى و عربى 
است. در حالى كه برخى از پژوهش گران اين زبان را لهجه اى عربى مى دانند 

( اسكيت، 1974: ص87).

نتيجه گيرى
ــان عرب و اسلامى سده هاى نخستين هجرى، همانند  تاريخ و جغرافى نويس
طبرى، مسعودى، يعقوبى و غيره تأكيد دارند كه سراسر خليج فارس در دوران 
ــرزمين هاى اين ساختار سياسى با نام سلسله  ــت، س كهن به ايران تعلق داش
ــيان از پـارس بودند،  ــود. از آن جا كه هخامنش حكومتى وقت خوانده مى ش
سرزمين هاى فدراتيـو هخامنشى «حكومت پارس» خوانده مى شد. دوام هزار 
ساله اين حكومت و حكومت ساسانى كه او نيز از پارس بود، سبب شد تا اين 

نام در خاطره ها دوامى به درازاى قرن ها پيدا كند.
امروزه مستدل ترين آثـار عربى در انتساب دريـاى جنوب ايـران به سرزمين 
ــارس، تركيب خليـج فارس را به كار مى گيرند و بحر فـارس را تقريبـاً به  پـ
دست فراموشى سپرده اند. از جمله معروف ترين دائره المعارف دنياى عرب يعنى 

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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ــندى محكم قابل استفاده است، در تسميه درياى  «المنجد» كه به عنوان س
جنوب ايران از تركيب خليج فارس استفاده مى كند.

به طور كلى عظمت و وسعت سرزمين آبادان پارس در منابع عربى به عنوان 
ــده است. چنان كه يونانيان  ــميه درياى پارس اقامه ش دليلى براى توجيه تس
باستان نيز در مراودات دريايى وارتباطات سياسى خود با اين سرزمين، به دليل 
ــرفت بود كه درياى مزبور را بدان منسوب و  ــعت و پيش همين عظمت و وس

مرسوم كردند.
ـــازمان ملل متحد كه 22 كشور عربى را به صورت  ــته از اين موارد، س گذش
عضو دارد، دست كم در 3 نوبت نام رسمى و تغييرناپذير درياى ميان ايران و 
شبه جزيره عربستان را رسماً «خليج فارس» اعلام كرد. نخست طى يادداشت 
شماره: AD311/1GEN  مورخ پنجم مارس 1971 (م). بار دوم طى يادداشت 
ــمى درياى  ــم اوت 1984 (م) نام رس ــورخ ده ــماره: (c) UNLA45.8.2 م ش
جنوب و خاور شبه جزيره عربستان «خليج فارس» اعلام شد و بار سوم، طى 
يادداشت شماره: ST/CS/SER.A/29  به تاريخ دهم ژانويه 1990 (م) فارسى 

بودن نام خليج فارس را تأكيد كرد.
از آغاز قرن بيستم تا سال 1962 (م) نيز هيچ ترديدى در آثار مكتوب عربى، 
در مورد فارسى خواندن دريا يا خليج جداكننده ايران از شبه جزيره عربستان 
وجود نداشت. از سال 1962 (م) نغمه هايى تازه براى دگرگون كردن نام خليج 
فارس در دنياى عرب ساز شد. برخى از نويسندگان ايرانى بر اين گمان شدند 
كه اين نغمه را نخستين بار سرچارلز بلگريو انگليسى در سال 1966 (م) ساز 
ــنهاد نمود، متعاقب آن برخى دواير  كرد و آن را به وزارت خارجه بريتانيا پيش
محلى كشورهاى حاشيه خليج فارس همانند اداره پست بحرين را تشويق كرد 

تا نام ساختگى «خليج عربى» را مورد استفاده قرار دهند.
در سال 1958 (م) سرهنگ عبدالكريم قاسم پس از به قدرت رسيدن توسط 
كودتا در عراق، براى جلب انديشه هاى عربى بر اين گمان شد كه با دگرگون 
كردن نام خليج فارس و عربستان خواندن خوزستان، دشمن خارجى جديدى 
ــايه ايرانى براى اعراب بتراشد و در اين راستا برخى از سياست بازان  از همس

دنياى عرب را با خود نيز هم داستان ساخت.
بنابراين با مجموع مطالب بيان شده چنين استنباط مى گردد كه خليج فارس 
نامى كهن و سابقه ديرينه داشته و جزء لاينفك جغرافياى ايران مى باشد، از 
جمله اين كه ايران به عنوان يك كشور با تمدن درخشان و قديمى از سابقه 
تاريخى طولانى و با نفوذى در منطقه برخوردار بوده است. هم چنين در حدود 
ــواحل شمالى خليج فارس و بخشى از درياى عمان در  1700 كيلومتر كل س
ــى خليج فارس  ــوق الجيش مالكيت و نظارت ايران بوده و مهم ترين جزاير س

شامل: هرمز، قشم، لارك، هنگام، 
ابوموسى، تنب بزرگ و كوچك در مالكيت و اختيار ايران مى باشد.

ــى نظام  ــلامى ايران و فروپاش نكته مهم اين كه پس از پيروزى انقلاب اس
ــنتو، قدرت هاى استعمارگر به ويژه  ــتونى و نيز پيمان دفاعى س امنيتى دو س
ــمى  ــاركت فعال و رس ــتفاده از تمهيدات گوناگون از ورود و مش آمريكا با اس
ايران به هر گونه ترتيبات امنيتى خليج فارس جلوگيرى كرده كه تاكنون نيز 
ــت، ولى برقرارى هر گونه نظام امنيتى  هم چنان اين رويه را دنبال كرده اس

منطقه اى بدون مشاركت و موافقت اصولى ايران غيرممكن به نظر مى رسد.
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ــاً : « Epeiric Sea » يا  ــن مناطق آبى يا درياهايى را اصطلاح ــى چني 4 - در زمين شناس
درياهاى كوچك و كم عمق داخلى مى نامند.

5 - فلات قاره يا « سكوى ساحلى» و يا « پاشوى ساحلى» به قسمتى از بستر دريا اطلاق مى 
شود كه با شيب ملايمى از ساحل به طرف دريا پيش مى رود، و چون به اعماق تقريبى 100 
« فادِم » ( يا فاتوم برابر 182 سانتيمتر) و يا نزديك به 200 متر مى رسد، به تُندى به قعر دريا 

يا اقيانوس كه 4 الى 5 هزار متر عمق دارد پيش مى رود.
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1969(م)، جزيره فارسى در مالكيت ايران و جزيره عربى به مالكيت عربستان سعودى درآمد.
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منشاء پيشرفت هاى كشاورزى و قانونى بسيارى بود.
ــتانى يكى از تمدن هاى اوليه نزديك مصّب رود فرات و پايتخت سومرى ها  10 - مركز باس
ــيله « اور- آنگور» پايه گذارى شد و بعداً به وسيله  ــال 2400 (ق.م) به وس بوده و در حدود س

پسرش «دونگى» امپراطورى « اور» را بر سرتاسر سرزمين بابل توسعه داد.
ــرزمين هاى لبنان فعلى، جنوب سوريه و  ــرق مديترانه و در س ــامى كه در ش 11- مردمانى س
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